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8. پندهای به جا مانده از انوشروان

8. 1. پندهای پراکنده در ادب فارسی و عربی

بـا یک نگاه بـه منابع فارسـی و عربی مشـخص می‌گردد که 

پندهای بسـیاری از انوشروان در گوشه و کنار این منابع دیده 

می‌شـود، از جمله تنها در کتاب خردنامـه و قابوس‌نامه بیش 

از 150 پند او آمده است.

در متـون عربـی چـون آثـار جاحـظ، ابـن قتیبـه و ابـن 

حمـدون، ده‌هـا پنـد از وی وجـود دارد که برخـی از آن‌ها را 

جاحـظ بـه زبـان فارسـی نقل کـرده اسـت. در اینجـا برای 

جلوگیری از اطالۀ کلام از ذکر آن‌ها خودداری کرده‌ایم.

8. 2. پندهای تاج انوشروان

حمـدالله مسـتوفی در تاریـخ گزیـده )ص 118ـ120( بیـش از 

یکصد پند حکیمانه از تاج انوشـروان نقل کرده اسـت. سعید 

نفیسـی بـه پندهـای وی )بـه نقـل از کتـاب سـفینه مجمع 

البحریـن( کـه بر تاج مرصع و مکلل بـه جواهر ده پهلو که در 

دخمـه خود گذاشـته بود، به تفصیل اشـاره کرده اسـت. این 

پندهـا در ده بخش آمده و هر بخش اختصاص به یک پهلوی 

تـاج دارد و در هـر پهلو نزدیک به ده پند وجـود دارد. در مقالۀ 

مذکـور آمده اسـت که این تاج سـنگین را بـا زنجیری زرین 

به سـقف ایوان آویزان کرده بودند و انوشـروان پس از نشستن 

1. بخش نخست این مقاله در شمارۀ 58-59 گزارش میراث )ص 43-51( چاپ 

شده است. این مقاله با همکاری فرزانه فتاحیان، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات 

عربی، و نسرین عزیزی، دانشجوی کارشناسی، فراهم شده است.

در جایگاه، سر خود را درون آن قرار می‌داد )ر.ک: شمیسا 1378: 

140؛ برای اطلاع بیشـتر ر.ک: یوسـفی 1366: 297(. عبید زاکانی در 

ابتدای رسـالۀ صد پند به وجود این پندهــا اشـاره می‌کند و 

علـی  کـرده‌ام  اسـتفاده  بسـیار  پندهـای  »از  می‌گویـد: 

الخصـوص... پندنامه پادشـاه عالم، خسـرو کامـگار عادل، 

انوشـروان‌بن کسری که بر تاج مرصعش نبشـته بود.« )زاکانی، 

کلیـات، ص 317(. خاقانـی، در قصیـدۀ معروف ایـوان مداین، 

دربارۀ انوشـروان می‌گوید: کسـی که پندهای بسیاری در تاج 

سـرش پیـدا بـود، امروز صـد عبـرت در مغز او کـه در گذر 

زمان از بین رفته، وجود دارد:

بـس پنـد که بـود آنگـه بر تـاج سـرش پیدا

صـد پند نوسـت اکنـون در مغز سـرش پنهان

)خاقانی، دیوان، ص 359(

او در بیـت دیگری نیز به این پندها اشـاره کـرده و می‌گوید: 

ادب را بر تاج انوشروان رقم زده‌اند: 

ــه ــاز ادب کایـــن کلمـ ــان سـ ــرز جـ حـ

بـــر ســـر افســـر کســـری رقـــم اســـت

)همان، ص 821(

بر اسـاس آنچه در گلستان سـعدی آمده، بر تاج کیخسرو نیز 

این دو بیت نبشته بود:

چــه ســال‌های فــراوان و عمرهــای دراز

چنان‌کــه دســت به دســت آمده اســت مــا را

کــه خلق بر ســر مــا بر زمیــن بخواهــد رفت

بــه دســت‌های دگر همچنــان بخواهــد رفت

)سعدی، گلستان، ص 120(

8. 3. توقیعات انوشروان 

انوشـروان بـه کاتبان خود دسـتور داده بـود در پایـان هر نامه 

جایـی خالی برای سـخنان ویژۀ او بگذارند )طرطوشـی، سـراج 

الملوک، ص 419؛ آبی، نثرالدرر، ج 7، ص 71(. از این سـخنان کوتاه 

و پرمغز که به توقیع مشـهور اسـت در ادب عربی نشـانه‌های 

بسـیاری می‌تـوان یافت بـه گونه‌ای کـه عاکـوب )1989: 76( 

توقیعـات را از برجسـته‌ترین انواع نثر فنی در دورۀ ساسـانی 
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می‌داند که به ادب عباسی منتقل شده است. 

امیرخیـزی )1344: 378( از چاپ کتابی به نام دسـتورنامۀ 

کسـروی سخن گفته که شاعری به نام جلال‌الدین طباطبایی 

زواره 173 توقیع انوشـروان را از یک نسـخۀ عربی به فارسی 

 
ً
ترجمه کرده اسـت و با اضافه کـردن 36 توقیع دیگر، مجموعا

209 توقیع از انوشروان نقل کرده است. 

بـرای نمونـه به چنـد توقیع انوشـروان کـه در منابع عربی 

نقل شـده اشـاره می‌کنیـم. تأمـل در این توقیعات نشـان از 

باریک‌بینی و ذکاوت انوشروان دارد: 

 
ْ
 سـعَی رعَی وَمَن

ْ
جاحـظ )المحاسـن، ص 128( جملۀ »مَن

ی الاحلامَ«1 )هر کس تالش کند، بهره می‌برد، 
َ
ـزِمَ المنـامَ رأ

َ
ل

هـر کـس بخوابد، خواب بینـد( را که در توقیعـات عبدالله‌بن 

طاهر، عامل مأمون در خراسـان آمده، برگرفته از جمله فارسی 

»هـر کـه رود چرد و هر که خسـبد خواب بینـد« می‌داند که 

به اعتقاد او از توقیعات انوشـروان اسـت. ابن قتیبه )عیون، ج 1، 

ص 61( عبارت زیر را از توقیعات انوشـروان نقل کرده اسـت: 

 خیـار النـاس بالمحبة وامـزج للعامة الرغبـة بالرهبة، 
ِّ

»سَـس

سـس سـفلة الناس بالاخافة«: برگزیدگان مـردم را با محبت، 

عمـوم مـردم را با خـوف و رجـا و فرومایگان را با ترسـاندن، 

سیاست و رهبری کن. 

هنگامی‌کـه انوشـروان وهرز را به یاری سـیف‌بن ذی یزن 

بـرای رانـدن حبشـیان به یمن گسـیل مـی‌دارد، سـیف، طی 

نامـه‌ای، از کثـرت دشـمن و کمبـود نیروی خود می‌نویسـد: 

چگونه سـه هزار نفر از عهدۀ جنگ بـا پنجاه هزار برمی‌آیند؟ 

بِ 
َ
انوشـروان در زیر نامۀ او می‌نویسـد: یا عربـی! کثیر الحَط

 النار: ای عرب! آتشـی اندک برای هیزم بسـیار 
ُ
یكفیـه قلیـل

کافی اسـت )زمخشـری، ربیع الابرار، ج 4، ص 98؛ ثعالبی، الاعجاز، 

ص 68؛ ابن حمدون، التذکره، ج 2، ص 472(.

آبـی )نثرالـدرر، ج 7، ص 67( نقل کرده اسـت کـه مردم اهواز 

از یکی از کارگزاران انوشـروان به سـبب گرفتن مالیات اضافه 

از آن‌ها شـکایت کردند، انوشـروان در زیر نامۀ آن‌ها نوشـت: 

 هـذا المـال الی هـؤلاء الضعفاء؛ فإن تکثیـر الملک لماله 
ّ
»رد

بظلـم رعیته بمنزلة من حصّن سـطوحه بمـا اقتلعه من قواعد 

بنیانـه«: این مـال را به ضعیفان برگردان؛ زیـرا افزایش ثروت 

1. دقت نظر میدانی )مجمع الامثال، ج 2، ص 328( از اینجا معلوم می‏شود که این 

مثل را از امثال مولد )غیر عربی( دانسته است.

بـا سـتم به مردم، به منزلـه محکم کردن بام خانه با اسـتفاده از 

پایه و اساس آن است.

ابـن اثیـر )الکامل، ج 1، ص 353( پـس از نقل چند جمله از 

توقیعـات انوشـروان چنـان به هیجـان می‌آید که می‌نویسـد: 

ر 
ّ
 علی زیادة العلـم وتوف

ّ
»فانظـر إلـی هذا الـكلام الذی یـدل

 
ّ
العقـل والقـدرة علی منع النفس، ومن كان هذا حاله اسـتحق

أن یضـرب بـه المثـل فی العدل إلـی أن تقوم السـاعة«: نگاه 

کـن به این سـخن که نشـانۀ وفور دانش و عقـل و قدرت و 

چیرگـی بر نفس اسـت، چنین کسـی شایسـته اسـت که تا 

قیامت در عدالت به او مثل زنند.

9. دیدگاه‌های انوشروان دربارۀ عقل و دانش 

9. 1. تشویق به دانش‌اندوزی و همنشینی با دانشمندان

پندهـای زیـادی از او بـه جا مانـده که همگان را تشـویق به 

دانش‌انـدوزی می‌کنـد: »دانـش اندوزیـد؛ شـرف از دانش 

جوییـد؛ دایم شناسـنده حـق و آموزنـده و آموزگار باشـید2؛ 

نسـبت از دانـش خـود کنیـد« )خردنامـه، ص 75(. »بـا دانایان 

دوسـتی کنید؛ بهترین دوست دانایان را دانید؛ خداوندان ادب 

را خدمـت کنیـد« )مسـتوفی، تاریـخ، ص 118(. دانش آموختن در 

نـزد او آن‌قـدر مهم بوده اسـت که بر تاج او نوشـته شـده بود: 

»از آموختـن ننگ مدارید« )همان، 119(. در جایی دیگر توصیه 

به پند آموختن در تمام طول زندگی می‌کند: »قیل لأنوشـروان: 

م؟ قال: إن كانـت الجهالة تقبح منه 
ّ
أیحسـن بالشـیخ أن یتعل

فالتعلـم یحسـن به، فقیل: وإلی متی یحسـن منـه؟ فقال: ما 

حسـنت بـه الحیاة3: بـه انوشـروان گفته شـد: آیا بـرای پیر، 

یادگیری نیکوسـت؟ گفت: اگر نادانی موجب زشـتی اسـت، 

پس یادگیری موجب نیکی اسـت. پرسـیده شـد: تا چه زمان 

یادگیـری بـرای او نیکوسـت؟ گفـت: تا هر زمـان که زندگی 

برای او نیکوست )راغب، محاضرات، ج 1، ص 68(.

او در کنـار توصیه به همنشـینی با دانا و دانشـمند توصیه 

2. مرتضی مطهری در کتاب خدمات متقابل ایران و اسلام برای نشان دادن تبعیض 

طبقاتی در ایران باستان، پس از نقل داستان کفشگر و انوشروان از شاهنامۀ فردوسی، 

نوشته است: »تحصیل دانش از مختصات طبقۀ ممتاز بوده است« )مطهری 1357: 

279-285(. )برای اطلاع از نقد این سخن، ر.ک: سبزیان‌پور 1389: 19-21؛ 

همچنین برای اطلاع از دانش و آموزش در کتاب شاهنامه و ایران باستان ر.ک: 

همو، 1390: 17-9(.

3. این جملۀ انوشروان یادآور این سخن پیامبر است: »زگهواره تا گور دانش 

بجوی«.
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بـه دوری از نـادان نیز می‌کنـد، از پندهای اوسـت: »با مردم 

بی‌هنر دوسـتی مکن که مردم بی‌هنر نه دوسـتی را شـاید و نه 

دشـمنی را« )عنصرالمعالـی، قابوسـنامه، ص 51، پند هفتم انوشـروان(؛ 

»اگـر خواهـی كه بـر دلت جراحتـی نیفتد كه بـه هیچ مرهم 

بهتـر نشـود با هیچ نـادان مناظره مكن« )همـان، ص 55(؛ »همه 

چیـزی از نـادان نگـه داشـتن آسـان‌تر کـه ایشـان را از تـن 

خویـش«. )همـان، ص 52، پند سـی و یکم انوشـروان(؛ »بـا نادانان 

صحبت مدارید.« )خردنامه، ص 73(.

وی دانشــمندان را دارای عمــری طولانــی دانســته 

ــرا؟  ــاس عم ــول الن ــن أط ــروان: م ــل لانوش ــت: »قی اس

فقــال: مــن کثــر علمــه فتــادب بــه مــن بعــده أو معروفــة 

فیشــرف بــه عقبــه«: عمــر چــه کســی طولانی‌تــر اســت؟ 

گفــت: کســی کــه دانشــش بیشــتر اســت و بازماندگانش از 

آن بهــره ببرنــد و یــا ســنتی حســنه کــه گذشــتگانش افتخار 

آن را داشته‌اند )مسعودی، مروج، ج 1، ص 296(.

9. 2. عقل و خرد

9. 2. 1. عقل، بزرگترین نعمت

بـه نظـر انوشـروان ارزش عقـل بیشـتر از هـر چیزی اسـت: 

»فرایت )انوشـروان(: العقل اکبر الاشـیاء.« )ابن مسـکویه، بی‌تا: 

 
َ
ال

َ
61(. او معتقـد اسـت کـه ارزش آدمـی به عقل اوسـت: »ق

كثر مَا فِیهِ 
َ
 أ
َ
ان

َ
كثر مَا فِـی الرجل عقله ك

َ
أنوشـروان: إذِا لـم یكن أ

بردیه«: اگر عقل آدمی بیشـترین بخش وجود او نباشـد ارزش 

وجود او به لباس اوست )ابن ابی أصیبعة، عیون، ص 236(.

9. 2. 2. عقل، عامل سعادت

»وقیل لأنوشـروان: أی الناس أولی بالسعادة؟ قال أتمهم عقلا«: 

انوشـروان را گفتنـد: چه کسـی سـعادتمندترین مردم اسـت؟ 

گفت: کسی که عقلش کامل‌تر است )وطواط، غرر، ص 111(.

9. 2. 3. عقل، جامع فضایل

»و قـال انوشـروان: العقـل یکمـل جمیـع الفضائـل و ثمـرة 

هـا الخیر و افضل مواهـب الله العقل«: عقل همه 
ّ
الفضائـل کل

فضیلت‌هـا را در خـود دارد، ثمرۀ همه نوع خیر و نیکی اسـت 

و بهترین موهبت الهی است )عامری، سعاده، ص 441-440(.

9. 2. 4. عقل، عامل نزدیکی به خداوند

عقل را سـبب نزدیکی به خداوند می‌داند: یونانِ دسـتور، نامه 

نبشـت به نوشـروان عـادل و پیغام‌ها داد در بـاب خرد، یعنی 

آنچـه خـرد فرماید. نوشـروان چـون نامه بخواند، بپسـندید و 

جـواب فرمود و گفـت: ای حکیم! نیکو گـزاردی پیغام خرد؛ 

زیرا که ما و آن کسـان که پیش از ما بودند همه از خرد آراسـته 

گشـتند؛ من اکنـون چگونه مخالف باشـم خـرد را که خردمند 

 تعالی )غزالی، نصیحة، ص 135(.
ْ
نزدیک‌ترین کسی است با ایزد

9. 2. 5. تشبیه عقل به آفتاب نورانی

ایـن حکیم بزرگ خرد را به آفتاب تشـبیه می‌کند تا ارزش آن 

را نشـان دهـد: »و خـرد همچـون آفتـاب جهانسـت و دل 

نیکی‌هاسـت و خـرد با همه کس نیکوسـت و بـا مهمتران و 

بزرگان نیکوتر« )همانجا(.

9. 2. 6. عقل، تمییز دهندۀ بین خوبی و بدی

»مـن چگونـه خرد را رد کنم و آنچه خـرد فرماید نکنم که هیچ 

چیـز پادشـاه را و غیـر پادشـاه را بهتـر از خرد نیسـت؛ که به 

روشـنایی خرد، زشـت از نیکو جدا شود و نیک از بد و دروغ 

از راست« )همانجا(.

9. 3. دانش و اهمیت آن 

9. 3. 1. دانش، قوت قلب و دل

حکمـت و دانش را نیازی ضروری برای قلب و روح انسـان 

می‌دانـد: »القلوب تحتاج الـی اقوالها من الحکمة کما تحتاج 

الابـدان الـی اقواتها من الغذاء«1: همان‌طـور که بدن، نیازمند 

خوراک اسـت قلب‌ها نیز محتاج سـخنان حکیمانه هسـتند 

)مبـرد، کامـل، ج 2، ص 3(. و »قـوت العقـول الحكـم، وقـوت 

الأجسـاد المطعم«: خـوراک عقل، حکمت و خـوراک بدن، 

غذاست )توحیدی، بصائر، ص 319(.

9. 3. 2. دانش، بزرگترین گنج

 و أنفعهـا عند الاحتیـاج الیها؟ فقال: 
ً
»مـا أعظم الکنـوز قدرا

 
َّ
1. این سخن انوشروان شباهت بسیار به حکمت شمارۀ 88 نهج البلاغه دارد: إنِ

: همان‌گونه که 
ِ
م
َ
حِك

ْ
رَائِفَ ال

َ
هَا ط

َ
ل وا 

ُ
غ
َ
ابْت

َ
ان؛ ف

َ
بْد
َ ْ
 ال

ُّ
مَل

َ
مَا ت

َ
 ك

ُّ
مَل

َ
وبَ ت

ُ
ل
ُ
ق
ْ
ال هذِهِ 

آن‌ها  برای  پس  می‌شوند،  خسته  نیز  قلب‌ها  این  می‌شوند،  خسته  بـدن‌هـا 

حکمت‌های لطیف جست‌وجو کنید.
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معـروف اودعته الاحرار، و علم تورثه الاعقاب«: کدام گنجینه 

ارزشـمندتر و مفیدتر است؟ گفت: آثار نیکِ آزادگان و دانشی 

که پیشنیان به جا گذاشته‌اند )مسعودی، مروج، ج 1، ص 296(.

9. 3. 3. دانش، بذر همۀ خوبی‌ها

همچنین بذر همۀ خوبی‌ها را در دانش و عقل دانسـته است: 

»قیـل له: ما بذر جمیـع الفضائل؟ قال: العقـل و العلم« )ابن 

مسـکویه، الحکمـة، ص 51(. علـم و دانـش را بـرای منافـع آن 

می‌آمـوزد: »قیل لأنوشـروان: ما بالكم لا تأخـذون من العلوم 

 إلا 
ً
؟ قال: لأنا لا نأخذ منه شـیئا

ً
 إلا زادكـم علیه حرصـا

ً
شـیئا

. قیل: فما بالكم لا تأنفون من أخذه 
ً
ازددنـا بعظم منفعته علمـا

من كل أحد؟ قال: لعلمنا أنه نافع من حیث أخذ«: انوشـروان 

را گفتنـد: چگونـه اسـت کـه علمـی نمی‌آموزید مگـر اینکه 

شوق شما بــه آن افـزایش می‌یابد؟ گفت: علمی نمی‌آموزیم 

مگر آنکه دانش ما به واسـطۀ منافع بسیار آن افزایش می‌یابد. 

گفته شـد: چرا از اینکه آن را از هر کسی بیاموزید، خودداری 

نمی‌کنیـد؟ گفـت: زیرا می‌دانیـم که از هر کس گرفته شـود، 

فایده دارد )زمخشری، ربیع، ج 4، ص 42(.

9. 3. 4. علم و دانش برای پادشاهان

9. 3. 4. 1. ضرورت تعلیم و تعلم برای پادشاهان

 الإقرار 
ّ
دانـش آموختـن را زینـت پادشـاهان می‌دانـد: »فـإن

باع له، مـن أعظم مـا تزینّت به 
ّ
بمعرفـة الحـق والعلـم، والإت

م، 
ّ
الملـوك، ومـن أعظم المضرّة علـی الملوك الأنفة مـن التعل

م«: 
ّ
والحمیـّة مـن طلـب العلم، ولا یكـون عالما مـن لا یتعل

اقرار به شناخت حق و دانش و پیروی از آن، بزرگترین زیور 

شـهریاران اسـت و بزرگترین زیـان برای آن‌ها خـودداری از 

آموختن اسـت و تا کسـی دانـش نیاموزد، دانا نمی‌گـردد )ابن 

مسکویه، تجارب، ج 1، ص 203(.

9. 3. 4. 2. ضرورت توجه حاکمان به دانشمندان

انوشـیروان به ضرورت توجه حاکمان به دانایـان آگاه بوده، به 

طوری‌کـه زمانـی که قیصـر روم از او پرسـید: کـدام صفت 

اسـت که موجب نابودی پادشـاهان در دنیا و آخرت می‌شود؟ 

پاسـخ داد: کوچک شـمردن دانشـمندان و اهل فضل. »قیل: 

سـمعناكم تقولـون: هالك الملـوك فـی الدنیـا و الآخـرة فی 

خصلة لا ترتفع معها حسـنة. فنحـب أن نعرف هذه الخصلة 

حـق معرفتهـا. قـال: اسـتصغار أهل العلـم والفضـل« )ابن 

مسکویه، الحکمة، ص 57(.

همچنیـن وجـود آن‌هـا را در جامعه همانند چـراغ خانه 

دانسـته که موجب روشـنایی اسـت: »قلب العالم كبیت فیه 

مصباح، لا یضیق عن تظاهر النور فیه بل یتسـع للنظر ویزید 

فی الضیاء«: قلب دانشـمند مانند چراغ خــانه اسـت که به 

سـبب وجود نور تنگ نمی‌شـود بلکه در دیده بزرگ می‌شـود 

و نورش افزایش می‌یابد )راغب، محاضرات، ج 1، ص 73(.

در پندهای او به بزرگداشـت دانایان توصیه شـده اسـت: 

»دانایـان را حرمـت داریـد« )طوسـی، سـیرالملوک، ص 37(. 

»سخن‌پرسـان را پایگاه بیفزایید« )خردنامـه، ص 73(؛ »کارها به 

تدبیـر دانایان کنید« )همـان، ص 75(؛ »ادیبان و دبیران را نواخته 

داریـد« )همـان، ص 75( و بـر تـاج او نوشـته شـده اسـت: 

»خداوندان ادب را خدمت كنید« )مستوفی، تاریخ، ص 117(.

9. 3. 4. 3. فایدۀ مشورت و همنشینی شاهان با دانشمندان

انوشیروان مشـورت و همنشینی حاکمان با دانشمندان را یک 

ضرورت دانسـته و در دسـتورها و سـخنان خود به آن تأکید 

کرده است: از نامۀ کسری به هرمزان:

ی 
َ
 حَاجَتِهِم إلِ

ْ
 مِـن

َ
ـون

ُ
 یعَرِف

ُ
مُلوك

ْ
 ال

َ
ـو كان

َ
ه ل

َّ
امـا بعـد: فإن

ی 
َ
 حَاجَتهِم إلِ

ْ
 الرأیِ مِن

ُ
هل

َ
 أ

ُ
 الذِی یعَرف

َ
أیِ مِثل ویِ الـرَّ

َ
ذ

بوابِ 
َ
ی أ

َ
ری مَواكـبَ المُلوكِ عَل

َ
 ت
ْ
ن
َ
 أ
ً
 عَجَبا

ْ
مْ یَكن

َ
المُلـوكِ ل

بوابِ المُلوكِ: اگر 
َ
ی أ

َ
ری مَواكِبَ العُلمـاءِ عَل

َ
مَا ت

َ
عُلمـاءِ، ك

ْ
ال

شـاهان احتیـاج خـود را بـه دانشـمندان بـه انـدازه نیاز 

دانشـمندان به شـاهان می دانسـتند، تعجبی نداشـت که 

خیـل شـاهان را در درگاه دانشـمندان ببینـی همان‌طور که 

جمع علما را در دربار شـاهان می‌بینی )آبی، نثرالدرر، ج 7، 

ص 65(.

و سـودمندترین کار را مشـورت با آنان دانسـته است. پادشاه 

روم می‌پرسـد: چه چیزی برای عاقل مفیدتر است؟ انوشروان 

در پاسخ می‌گوید:

أنفع الأشیاء له مشاورة العلماء... )همان، 42(.

نیز همنشـینی با دانشـمندان را مانع هرگونه بدگویی دشمنان و 
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حسـودان می‌دانسـت: »قیل: فما الخصلة الواحـدة الجامعة 

لنفـی قالت الحسـدة و الأعداء عـن الملوك؟ قـال: أن یكون 

 بمجالسـة العلمـاء و أهـل الفضـل، آخذا بمحاسـن 
ً
متعلقـا

أفعالهـم«: گفتنـد: کـدام ویژگـی موجب می‌شـود سـخنان 

حسـودان و دشـمنان از ساحت پادشـاهان دور شود؟ گفت: 

پایبند به همنشـینی با دانشمندان باشد و از کارهای نیک آنان 

بهره گیرد )ابن مسكویه، الحکمة، ص 60(.

جاحظ )البیان، ج 2، ص 39( از یکی از کتاب‌های انوشروان 

به نام »شـاهینی« سخنانی را نقل کرده که یکی از ویژگی‌های 

نزدیکان شـاه را اشتیاق به گفت‌وگو با دانشمندان و همنشینی 

بـا ادیبـان و منطـقِ دانایان دانسـته اسـت: »ینبغـی أن یكون 

 إلی محادثـة العلماء 
ً
، مشـتاقا

ً
صاحـب إذن الخاصّـة رجال

 
ٌ
 له، وبسـطة

ً
ن عمله، أدیبا

َّ
 مازی

ِّ
 لكل

ً
لحاء، محباّ ومجالسـة الصُّ

فی المنطق«: شایسـته است همنشین خاص شاه کسی باشد 

که مشـتاق همنشینی و گفت‌وگو با دانشمندان باشد و عاشق 

رفتـاری کـه موجب زینـت اعمال او می‌شـود و ادیب و اهل 

منطق باشد.

نتیجه

چنان‌کـه ملاحظه می‌شـود چهرۀ انوشـروان در منابع عربی و 

فارسی از جهت دانــش و معرفت بسیار روشن‌تر از چیزی 

اسـت کـه در ذهـن مـا ایرانیـان و حتـی فرهیختـگان و 

دانش‌پژوهان ما وجود دارد.

بـه راسـتی چه تعـداد از مـردم این سـرزمین می‌دانند که 

ادیبـان عـرب، انوشـروان را بـا لقب حکیـم و فیلسـوف یاد 

کرده‌انـد و چه تعداد از فرهیختگان ما می‌دانند که انوشـیروان 

دسـت کم بیش از ده کتاب نوشـته اسـت؟ آیا نسـل جوان ما 

خبـر دارد کـه انوشـروان با وجود مشـغلۀ فـراوان حکومتی و 

سیاسـی، منطق و فلسـفه می‌آموخت و در مباحث شفاهی و 

کتبـی فیلسـوفانی چـون بقـراط بحـث و گفت‌وگـو می‌کرده 

است؟ آیا هموطنان ما خبر دارند که این پادشاه دانش‌دوست، 

با شـنیدن سـخنان حکیمانه اشـک شـوق می‌ریخت و دهان 

دانشـمندان را پـر از درّ و گوهـر می‌کـرد؟ آیـا خبـر داریم که 

توقیعـات ایـن شـخصیت ایرانـی، آن‌قـدر حکیمانـه بود که 

سرمشـق بسـیاری از بزرگان عرب شده است؟ آیا فرهیختگان 

مـا خبر دارنـد که ابن ابی الحدید در شـرح نهـج البلاغه در 

موضـوع عدالـت و علـم و دانـش، بیـش از پنجـاه جملـۀ 

حکیمانـه کـه همسـو و هم‌جهـت بـا مضامیـن عالـی نهج 

البلاغـه اسـت، از حکیمـان ایرانـی، به‌ویژه انوشـروان، نقل 

کرده اسـت؟ آیا ایرانیان می‌دانند که ایران در روزگار انوشروان 

مأمـن و پناهـگاه اندیشـمندان و فیلسـوفانی بوده اسـت که 

دولت روم حضور آن‌ها را برنمی‌تابیده است؟ 

انصاف را که تأمل در این سـخنان که در حدیث دیگران 

آمده اسـت و نیز تأمل در پندهای منسـوب بـه او، خواننده را 

دچار شـگفتی می‌کند که آیا به‌راسـتی این پندها از انوشروان 

بـوده اسـت؟ آیـا ایرانیـان در آن روزگار به این پایـه و مایه از 

عقلانیـت و درک صحیـح از جهان هسـتی و انسـان رسـیده 

بودنـد؟ و یـا اینکـه انگیزه‌هـای شـعوبی‌گری، مخالفـت با 

عرب‌هـا و ایران‌دوسـتی افراطـی، موجـب جعل و انتسـاب 

دروغیـن این جمله‌های پرمغز به انوشـروان شـده اسـت؟ در 

ایـن صـورت ایـن سـخنان حکیمانـه از کدام ذهـن خلاق 

تـراوش کرده و سـخاوتمندانه و بی‌نام و نشـان به انوشـروان 

نسـبت داده اسـت؟ عرب‌ها در این شـخصیت ایرانی چــه 

ویــژگی دیده‌انـد کـه این همـه از علم و معرفت او سـخن 

گفته‌اند، مگر خود آن‌ها نمی‌گویند:

ً
النــاس أكیس مــن أن یمدحــوا رجلا

ــان ــار إحس ــده آث ــروا عن ــم ی ــا ل م

مـردم زیرک‌تـر از آن هسـتند که تـا آثار نیکـی و بزرگی را در 

کسی نبینند او را ستایش کنند.

بـه راسـتی وقت آن نرسـیده کـه در کنـار تقویـت مبانی 

اعتقادی و اسالمی، نقاط قوت پیشـینیان را که »سِـرّ آن‌ها در 

حدیـث دیگـران آمـده اسـت« مطـرح کنیـم؟ آیـا در کنـار 

بهـره‌وری از اندیشـه‌های انسان‌سـاز اسالم، برای رشـد و 

توسـعۀ فرهنگـی و مقابله با تهاجـم نرم دشـمنان، نیازمند به 

تقویت مبانی علمی این آب و خاک نیستیم؟ 

بـه نظر می‌رسـد زمان آن فرا رسـیده کـه از ذکر فضایل و 

مـکارم گذشـتگان خـود کـه در فرهنگ سـایر ملـل کم‌نظیر 

هسـتند، دریـغ نکنیـم و به یاد داشـته باشـیم که هیـچ قوم و 

ملـت هدفـداری عیب‌هـا و نقایـص گذشـتگان خـود را 
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بزرگنمایـی نمی‌کنند. آیا معرفی شـخصیتی علمی و فرهنگی 

چون انوشـروان نمی‌تواند سـهمی در الگوسـازی برای کسب 

دانش و معرفتِ نسـل‌های جوان ما برای رقابت با دشـمنانی 

داشـته باشـد که لحظه‌ای از حرکت و تلاش نمی‌ایسـتند و 

آرزوی آن‌ها سـکون و عقب‌ماندگی ماست؟ آیا معرفی چنین 

شـخصیتی در کنـار ایمـان و اخلاص و شـجاعت علی)ع( و 

حسـین)ع( یک ضـرورت تاریخی برای پیدا کـردن اعتماد به 

نفس و مبارزه با تهاجم فرهنگی نیست؟

به‌راسـتی از انـکار فضایلی که دیگران دربـارۀ ما گفته‌اند 
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حقایقـی باشـیم که دشـمنان قسـم خـوردۀ ما بـه آن اعتراف 

کرده‌اند. 
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دارالکتب العلمیة، 1429ق.

همایی، جلال‌الدین، تاریخ ادبیات ایران، ]بی تا[.

یوسـفی، غلامحسـین، 1366، شـرح و تعلیق بر قابوس‌نامه، 

امیـر عنصرالمعالـی کیکاووس‌بن اسـکندر، تهـران: علمی 

فرهنگی. 


